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وقتی مدادهای خواهرم را یواشکی برداشتم و زیر تختم قایم کردم، می دانستم نگاهم 
ــتم، می دانستم که می شنوی.  می کنی. وقتی به خواهرم دروغ گفتم که من برنداش
وقتی دو روز گذشت و خودمَم یادم رفت که آن  ها را کجا گذاشته ام، می دانستم که 

تو می دانی. وقتی خواهرم با من قهر کرد، می دانستم که تو با من قهر نیستی.
حالا دیگر همه ی نقّاشــی هایم را کشــیده ام، رنگ کرده ام، دیگر مداد رنگی لازم 
ــتم عصبانی باشی. می برم و  ندارم. امّا توی دلم غصّه دارم. دلم نمی خواهد از دس
آن ها را سرجایش می گذارم. امّا به خواهرم نمی گویم که من آن ها را برداشته  بودم. 
خب دعوایم می کند. امّا به تو قول می دهم که دیگر یواشکی و بدون اجازه چیزی 

برندارم. می دانم که تو این کار را دوست داری. قبول... خب؟
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